
چیکده
عالـم دینـی کـه امـروزه از آن بـه روحانی تعبیر می‌شـود، پدیده‌ای اسـت که 
توسـط معصومین علیهم‌السالم، به منظور تبییـن، تبلیغ و پاسـداری از دین 
بـه وجـود آمـد. ایـن پدیـده در طـول دوران حیـات خـود، به‌صـورت نهادی 
مردمـی همـواره پرچمـدار نهضت‌هـای ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری 
بـوده اسـت. در انقلاب اسالمی نیـز روحانیت سـردمدار مبارزه‌هـای مردمی 
بوده‌انـد، در دوران دفـاع مقـدس بـه صورتـی فعال شـرکت داشـته، نسـبت 
بـه جمعیـت خـود چندین برابر دیگر اقشـار مـردم شـهید داده‌اند. اسـتعمار با 
شـناخت نقش خطیر روحانیت در انقلاب اسالمی، همواره درصدد اسـتحاله 
روحانیـت، تضعیـف چهره‌هـای انقلابـی و اسـتفاده از روحانیـت در مقابلـه با 
انقلاب اسالمی برآمده اما روحانيت اصيل با موقعيت‌شناسـي خاص خود در 
برابر نقشـه‌هاي دشـمنان اسالم و انقلاب، به‌موقع وارد عمل شـده و آنان را 
در رسـيدن به اهدافشـان ناكام گذاشـته است. ابزار مسـتکبران در این مسیر، 
روحانیـان زاویـه‌دار بـا انقالب یـا بی‌اعتنا بـدان هسـتند کـه در زمینه‌هایی 
چـون شـناخت روحانیت، تخریب چهـره‌ روحانیت، تبلیغ چهره‌هـای زاویه‌دار 

بـا انقالب، و تقویت آنـان مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرند.
کلید واژه

ضـد  جنبـش  اسـتبدادی،  ضـد  جنبـش  علمیـه،  حوزه‌هـای  روحانیـت،   
اسـتعماری، انقلاب اسالمی، روحانیت زاویه‌دار با انقالب، روحانیان میانه‌رو، 

موقعيت‌شناسـي.
مقدمه

روحانـی کسـی اسـت کـه تبلیـغ و پاسـداری از دین را رسـالت خویـش قرار 
داده اسـت و حوزه‌هـای علمیـه مراکزی هسـتند که آمـوزش و تربیت چنین 
افـرادی را بـر عهـده دارنـد. نهـاد روحانیت و حوزه توسـط پیشـوایان معصوم 
علیهم‌السالم بنیان‌گـذاری شـد. صحابـه پیامبـر و اصحاب ائمه، نخسـتین 
روحانیانـی بودند که توسـط خـود آن بزرگـواران تربیت شـدند و از ناحیه آنان 
تبییـن و تبلیـغ دیـن را برعهـده گرفتنـد. برخی را امـر فرمودند کـه: »اجلس 
فـي مسـجد المدينـة و أفت الناس فإنـي أحب أن يرى في شـيعتي مثلك«؛ 
در مسـجد مدینـه بنشـین و فتـوا بـده؛ زیـرا دوسـت دارم کـه هماننـد تو در 
میان شـیعیانم دیده شـود«. )النجاشـی، بی‌تـا، ص7(، دیگـری را مأمور بحث 
و مناظـره بـا منکـران و شـبهه‌افکنان کردنـد و برخـی را نیـز بـه مبـارزه بـا 
انحرافـات و کجی‌هـا فرمان دادنـد. )الکلینـی، 1407، ج2، ص175، حدیث2، 
و ج6، ص3، حدیـث 16( برخـی دیگـر را نیـز در دیگر مناطق، مأمور تبلیغ 

دین خـدا کردند.
ایـن نهـال نوپـا بعدهـا در قالب حوزه‌های علمیه متشـکل شـد و مسـؤولیت 
تبلیـغ و تبییـن دیـن را بـر عهـده گرفـت و به‌‌رغـم همـه دشـواری‌‌ها و 
ناملایمـات، دیـن را شـناخت و بـا رعايت مقتضيات زمـان و مـكان آن را به 
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موقعيت حوزه علميه 
و مخالفان و دشمنان انقلاب

مصطفی اسکندری



مردم شناسـاند و از آن پاسـداری کرد. با همه محدودیت‌های سیاسـی و تنگناهای مادی، 
هـزاران اندیشـمند بـزرگ را تربیـت کـرد و هـزاران تألیـف ارزشـمند را از خود بـه یادگار 

گذشت.
موقعيت‌شناسي روحانیت شیعی در برابر استعمار و استبداد

روحانیـت شـیعه افـزون بر تبیین و تبلیغ دیـن، در طول حیات خویش پاسـداری از جامعه 
مسـلمان را در برابـر سـتمکاران و اسـتعمارگران برعهـده گرفـت و با به‌موقـع وارد عمل 
شـدن در عرصه‌هـاي گوناگـون، مردم مسـلمان را در قالب نهضت‌های ضد اسـتبدادی و 
ضـد اسـتعماری سـامان‌دهی کـرد و با تقدیم صدها شـهید بزرگـوار، نام خـود را در صدر 
فهرسـت قهرمانان آزادی‌بخش و دانشـوران زمانه‌شـناس به ثبت رسـاند. نقش ملاعلی 
کنی در به‌هم‌زدن قرارداد اسـارت‌بار رویتر، مرحوم سـید محمدحسـن شـیرازی در فسـخ 
قـرارداد رژی، سـید جمال‌الدین اسـدآبادی در مبارزه با اسـتعمار، مرحـوم میرزا محمدتقی 
شـیرازی، شیخ‌الشـریعه اصفهانی، سـید محمدتقی خوانساری و سـید ابوالقاسم کاشانی و 
... در مبـارزه بـا انگلیس و اشـغال عـراق، نقش مرحوم آخوند خراسـانی، میـرزای نائینی، 
شـیخ فضل‌الله نوری، سـید محمد طباطبایی و ... در نهضت مشـروطیت، نقش بزرگانی 
چـون مرحوم آقانجفی، شـیخ عبدالکریـم حائری، آیـت‌الله بروجردی در مبـارزه با تهاجم 
فرهنگـی پهلـوی، نقـش مـدرس در مخالفـت با اسـتبداد پهلوی، نقش سـید ابوالقاسـم 
کاشـانی در نهضت ملی‌شـدن نفت، نقش سـید مجتبی نواب صفوی در مبارزه با استبداد 
و نیـز کج‌روی‌هـای دینـی، نقـش بی‌بدیـل حضرت امـام خمینـی در مبارزه بـا رژیم 
ستمشـاهی پهلوی، و شـهیدان سـید محمدباقر و سـید محمـد صدر و آیـت‌الله حیکم و 
خانـدان بزرگـوارش در مبـارزه با رژیـم جنایتکار صدام، تنهـا نمونـه‌ای از مبارز‌ه‌های ضد 
اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری روحانیـت در دوران‌های گوناگون و حضور حماسـي آنان در 

عرصـه اسـت کـه بر تـارک مبارز‌ه‌هـای آزادی‌بخش در جهان اسالم می‌درخشـد.

نقش حوزه در پیروزی انقلاب
در دوران مبـارزه بـر ضـد رژیم ستمشـاهی پهلوی، این فضلا و طالب حوزه‌های علمیه 
بودنـد کـه مردم مسـلمان ایران را از جنایت‌هـای رژیم آگاه میک‌ردنـد و پیام‌های انقلابی 
امام و دیگر مراجع عظام تقلید را به اقصی‌نقاط کشـور می‌بردند و ده‌ها شـهید در این راه 
تقدیـم انقلاب اسالمی کردند که شـهیدانی مانند آیت‌الله سـعیدی، سـید علـی اندرزگو، 

شـیخ حسـین غفاری و ... نمونه‌هایی از آنان هستند. 
بـا توجـه به تدین مردم ایـران و تأثیرپذیری آنان از روحانیـت، در صورت همراهی‌ نکردن 
روحانیـت بـا انقالب و فقدان حضـور به‌موقع و مانـدگار آنان در صحنه، پیـروزی انقلاب 
بدیـن زودی قابـل تصور نبود؛ زیـرا دیگر انقلابیون، تأثیر چندانی در میان مردم نداشـتند.

حضور به‌موقع روحانیت در جنگ تحمیلی
در طـول دوره پـس از انقالب که جنگـی ظالمانه بر ایران تحمیل شـد، حضور روحانیت 
در دفـاع مقـدس و در مسـؤولیت‌های گوناگـون، از تبلیغـی و رزمـی تـا رده فرماندهـی، 
واقعیتـی انکارناپذیـر اسـت که مانند نگینی بر تارک حماسـه ایثـار و مقاومـت آزادمردان 
ایـران می‌درخشـد. بـرای اثبـات ایـن مدعـا کافی اسـت نگاهی بـه آمار شـهیدان جنگ 

تحمیلی و تعـداد روحانیون شـهید بیندازیم.
در زمـان جنـگ، جمعیت ایران حدود 35 میلیون نفر بود. بر اسـاس آخریـن آماری که در 
شـهریور 133 از سـوی سرهنگ مجتبی جعفری، جانشـین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 
هـای دفـاع مقـدس ارتش، در دوازدهمین یادواره کیصد شـهید منطقه مسـجد جامع قم 
ارائـه شـد، از جمعیـت 35 میلیونـی ایـران، 5 میلیـون نفر در جنگ شـرکت کردنـد که از 
ایـن تعـداد 174 هزار نفر به شـهادت رسـیدند. همچنیـن 16 هزار نفر در جریـان بمباران 
مناطـق مسـکونی، بـه شـهادت رسـیدند؛ و بنابراین تعداد شـهدای ملت ایـران در جنگ 
تحمیلـی 10 هـزار نفـر اسـت. این بدین معنا اسـت کـه حـدود 0/054 مردم ایـران در 

جنگ تحمیلی به شـهادت رسـید‌ه‌اند.
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جعفـری در ایـن سـخنرانی تعداد شـهدای روحانـی را 3317 نفـر اعلام کرد 
که به نسـبت تعداد جمعیت خود، 12 برابر قشـرهای دیگر شـهید داده اسـت. 
امـا طبق تحقیقات صـورت گرفته، تعداد شـهدای روحانیت از ایـن تعداد هم 
بیش‌تر اسـت. این تعداد از شـهیدان به روحانیانی مربوط اسـت که به عنوان 
روحانـی در جبهه‌هـای نبـرد شـرکت کـرده‌ بوده‌انـد؛ در حالی که بسـیاری از 
رزمنـدگان روحانـی بـه عنوان بسـیجی و بدون هیـچ نشـان روحانی‌گری در 
جنـگ شـرکت کـرده بودنـد و در نتیجـه، نام آنـان بـه عنـوان روحانی ثبت 
نشـده اسـت. آمار شـهیدان روحانی شناخته‌شـده تا سـال 134 به 4750 نفر 
رسـیده اسـت که پیش‌بینی می‌شـود به مرز 5000 نفر برسـد. متأسـفانه آمار 
دقیقـی از جمعیـت روحانیـان تا پایـان جنگ نداریـم، اما بی‌گمـان، جمعیت 
آنـان کم‌تـر از پنجـاه هزار نفر بوده اسـت. حـال اگر همان 4750 نفر شـهید 
را نسـبت بـه جمعیت روحانیـت در آن زمان محاسـبه کنیـم، 5/ درصد این 
جمعیـت در زمان جنگ به شـهادت رسـیده اسـت؛ یعنی روحانیـت حدود 17 
برابـر دیگـر قشـرها در زمـان جنـگ شـهید داده اسـت. اگر مـردم ایـران به 
همیـن میـزان شـهید می‌دادند، تعـداد شـهدای ایران بـه بیـش از 3 میلیون 
نفر می‌رسـید. این‌جاسـت کـه عظمت و درك درسـت در موقعيت‌شناسـي و 
به‌موقـع عمل كـردن و نيز ایثارگـری روحانیت در دوران دفاع مقدس روشـن 
می‌شـود. ناگفتـه نماند کـه این تعداد شـهید به کسـانی مربوط اسـت که در 
سـلک روحانیـت بـوده و بـه شـهادت رسـیده‌اند، و این غیر از کسـانی اسـت 
کـه از خانواده‌هـای روحانی به شـهادت رسـیده‌اند. بـرای نمونـه، می‌توان به 
مرحـوم آیـت‌الله جنیـدی، امام‌جمعه رودسـر گیلان، اشـاره کرد کـه 3 فرزند 
ایشـان در سـال‌های 135 و 1362 در جبهـه سوسـنگرد، مریـوان و جزیـره 
مجنون به شـهادت رسـیدند، و چهارمین فرزندشان نیز در سـال 137 در اثر 

جراحت‌های شـیمیایی به شـهادت رسـید.
روشـن اسـت قشـری کـه همـواره در ميدان‌هاي پرخطـر حاضر شـده و این 
همه سـابقه درخشـان در مبارزه‌های ضد اسـتبدادی و ضد اسـتعماری دارد، از 
دیـد مسـتکبران پنهان نمی‌مانـد و به دو انگیـزه مورد طمع آنان قـرار خواهد 
گرفـت؛ کیـی بـرای تخریب و نابودی قشـری کـه همیشـه در مقابل منافع 
نامشروعشـان ایسـتاده اسـت، و دیگری بـا انگیزه اسـتفاده از آنان در مسـیر 
تخریـب انقالب اسالمی، و ایـن امـری مـورد پیش‌بینـی بـود. از همین رو 
معمـار کبیـر انقلاب اسالمی، حضرت امـام خمینی رضـوان الله تعالی علیه، 
در مقاطـع مختلفـی درباره این مسـأله هشـدار داده‌اند؛ از جملـه در وصیتنامه 

سیاسـی الهی خویـش فرمودند:
»وصيـت اين‌جانـب بـه حوزه‏هاى مقدسـه علميه آن اسـت كه كـراراً عرض 
نمـوده‏ام كـه در ايـن زمـان كـه مخالفيـن اسالم و جمهورى اسالمى كمر 
بـه برانـدازى اسالم بسـته‏اند و از هـر راه ممكـن براى اين مقصد شـيطانى 
كوشـش م‏ىنماينـد، و يكـى از راه‌هـاى بااهميـت بـراى مقصد شـوم‏ آنان‏ و 
خطرنـاك بـراى اسالم و حوزه‏هـاى اسالمى نفـوذ‌دادن افـراد منحـرف و 
تبهـكار در حوزه‏هـاى علميـه اسـت، كـه خطـر بـزرگ كوتاه‌مـدت آن بدنام 
نمـودن حوزه‏هـا با اعمال ناشايسـته و اخالق و روش انحرافى اسـت و خطر 
بسـيار عظيـم آن در درازمـدت به مقامات بالا رسـيدن‏ يك يا چند نفر شـياد 
كـه بـا آگاهى بـر علوم اسالمى و جازدن خـود را در بين توده‏ها و قشـرهاى 
مـردم پاكـدل و علاقه‏منـد نمـودن آنـان را به خويـش و ضربه مهلـك زدن 
بـه حوزه‏هـاى اسالمى و اسالم عزيز و كشـور در موقع مناسـب م‏ىباشـد . 
و م‏ىدانيـم كـه قدرت‌هـاى بـزرگ چپاولگـر در ميـان جامعه‏هـا افـرادى به 
صورت‌هـاى مختلـف از ملي‌گراها و روشـنفكران مصنوعـى و روحان‌ىنمايان 
كـه اگـر مجـال يابند از همـه پرخطرتـر و آسيب‌رسـان‌ترند ذخيـره دارند كه 

گاهى سـى-‌چهل سـال با مشـى اسالمى و مقدس‌مآبى يا »پان‏ايرانيسـم« 
و وطن‏پرسـتى و حيله‏هـاى ديگر، بـا صبر و بردبارى در ميان ملت‌ها زيسـت 
م‏ىكننـد و در موقـع مناسـب مأموريت خـود را انجام م‏ىدهنـد. و ملت عزيز 
مـا در ايـن مـدت كوتاه پس از پيـروزى انقلاب نمونه‏هايـى از قبيل »مجاهد 
خلـق« و »فدايـى خلـق« و »توده‏اى«‌هـا و ديگـر عناويـن ديده‏انـد، و لازم 
اسـت همـه با هوشـيارى اين قسـم توطئه را خنثـى نمايند و از همـه لازم‌تر 
حوزه‏هـاى علميه اسـت كه تنظيم و تصفيه آن با مدرسـين محتـرم و افاضل 
سـابقه‏دار اسـت با تأييد مراجع وقت. و شـايد تز »نظم در ب‏ىنظمى« اسـت، 
از القائات شـوم همين نقشـه‏ريزان و توطئه‌گران باشـد«)صحيفه امام، ج 21، 

ص 424 و 425(.
بـر ایـن اسـاس، مسـؤولان حوزه‌هـا بايـد حساسـیت و نظـارت بیش‌تـری 
داشـته باشـند؛ امـا تلاش برای نفـوذ در حـوزه و فاصله انداختن بیـن حوزه و 
انقالب چیزی نیسـت که دشـمن از آن دسـت بـردارد، در نتیجـه این هدف، 
بـه صـورت جدی‌تـری در دسـتور کار مسـتکبران قـرار می‌گیـرد و همزمان 
فعالیت‌های گسـترده‌ای از سـوی دشـمنان روحانیـت و انقلاب اسالمی، در 

ایـن زمینـه انجام می‌شـود.

موقعيت‌شناسي مخالفان و دشمنان انقلاب در حوزه
 فعالیـت دشـمن در حـوزه از مجـاری خـود روحانیـت صـورت می‌گیـرد و 
بنابراین ابزار کار، کسـانی خواهند بود که در سـلک روحانیت بوده یا از سـابقه 
تحصیـل در حـوزه برخـوردار باشـند. در حوزه‌های علمیه نیز یافت می‌شـوند 
کسـانی که ویژگی‌ مورد نظر دشـمن را داشـته باشـند؛ کسـانی که به نوعی 
با اسالم، انقلاب اسالمی و یا نظام جمهوری اسالمی زاویه داشـته باشـند. 
تنها موقعيت‌شناسـي و جريان‌شناسـي دشـمن در حوزه‌هاي علميه اسـت كه 
مي‌توانـد مـا را از حركت‌هـاي كوتاه‌مـدت، ميان‌مـدت و بلندمـدت دشـمن 
در حوزه‌هـاي علميـه آگاه سـازد. اگـر بخواهيـم جريان‌هـاي داخل حـوزه در 
موقعيـت كنونـي را رصـد كنيـم، می‌توانیـم ایـن افـراد را در گروه‌هـای ذیل 

دسـته‌بندی کنیم:
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1. ضد انقلاب 
این گروه از همان ابتدا با انقلاب اسالمی سـر سـتیز داشتند و علت مخالفت 
آنان را بایسـتی در وابستگی‌شـان به رژیم سلطنتی جسـتجو کرد. برخی افراد 
این دسـته تا رده مرجعیت هم پیش رفته بودند. اگر بتوان به سـخنان سـران 
رژیـم پهلـوی اعتمـاد کرد، برخی از آنان مدعـی ارتباط با افـرادی از این گروه 
بودنـد و حتـی ادعـا میک‌ردنـد که تعـدادی از اینـان حکم ترور حضـرت امام 
خمینـی را نیـز صـادر کـرده بودند)ثابتـی، 2012، صـص574 و 575(. بر 
اسـاس اعتراف‌هـای تیمسـار محققـی،از سـران کودتای نـوژه، برخـی از این 

روحانیـان ضد انقالب در کودتای نوژه هم دخالت داشـتند. 
2. متحجران

بـه تعبیـر امام خمینی)قدس‌سـره( این جماعت »به مقدسـين معروفنـد و در 
حقيقـت مقدس‏نمـا هسـتند نه  مقـدس. بايـد افكار آن‏هـا  را اصالح كنيم 
و تكليـف خـود را بـا آن‏هـا  معلـوم سـازيم چـون اين‌هـا مانـع اصلاحـات و 
نهضـت ما هسـتند و دسـت مـا را بسـته‏اند. روزى مرحـوم آقـاى بروجردى، 
مرحـوم آقـاى حجـت، مرحوم آقاى صـدر، مرحـوم آقاى خوانسـارى رضوان 
الل‏ّ عليهـم بـراى مذاكـره در يـك امر سياسـى در منزل ما جمع شـده بودند. 
بـه آنـان عـرض كردم كه شـما قبل از هـر كار تكليـف ايـن مقدس‏نماها را 
روشـن كنيد. با وجود آن‏ها مثل اين اسـت كه دشـمن به شـما حمله كرده و 
يك نفر هم محكم دسـت‏هاى شـما را گرفته باشـد. اين‌هايى كه اسمشـان 
مقدسـين اسـت -‌نـه مقدسـين واقعـى‌- و متوجه مفاسـد و مصالح نيسـتند، 
دسـت‏هاى شـما را بسـته‏اند و اگـر بخواهيـد كارى انجـام بدهيـد، حكومتى 
را بگيريد، مجلسـى را قبضه كنيد كه نگذاريد اين مفاسـد واقع شـوند، آن‏ها  
شـما را در جامعه ضايع م‏ىكنند. شـما بايد قبل از هر چيز فكرى براى آن‏ها 

بكنيد.«)امام‌خمینی،1360، صـص‌16 و‌17(
ایـن گـروه، گویـی بـرای خـود مسـؤولیتی جـز مخالفت بـا انقالب و نظام 
اسالمی نمی‌شناسـند. امـام خمینـی می‌فرماینـد: »روحانيون وابسـته و 
مقدس‌نما و تحجرگرا هم كم نبودند و نيسـتند. در حوزه‏هاى علميه هسـتند 
افـرادى كه عليه انقلاب و اسالم ناب محمـدى فعاليت دارند. امـروز عده‏اى 
بـا ژسـت]مقدس[ مآبى چنان تيشـه به ريشـه دين و انقالب و نظام م‏ىزنند 

كـه گويـى وظيفه‏اى غيـر از اين ندارنـد. خطر تحجرگرايـان و مقدس‌نمايان 
احمـق در حوزه‏هـاى علميه كم نيسـت«)امام‌خمینی، 1378، ج21، ص‌278(.
 ایـن گـروه نیـز از همان آغاز با انقلاب سـر سـتیز داشـتند. حضـرت امام

می‌فرمایند:
»در شـروع مبـارزات اسالمى اگـر م‏ىخواسـتى بگويـى شـاه خائـن اسـت، 
بلافاصلـه جـواب م‏ىشـنيدى كـه شـاه شـيعه اسـت! عـده‏اى مقدس‌نماى 
واپسـگرا همـه چيـز را حـرام م‏ىدانسـتند و هيچ‌كس قـدرت اين را نداشـت 
كـه در مقابـل آن‌هـا قـد علـم كند. خـون‏ دل‏ى كـه پدر پيرتـان از اين دسـته 
متحجر خورده اسـت هر گز از فشـارها و سـختي‌هاى ديگران نخورده اسـت. 
وقتـى شـعار جدايـى دين از سياسـت جا افتـاد و فقاهت در منطـق ناآگاهان، 
غرق‌شـدن در احـكام فـردى و عبـادى شـد و قهـراً فقيه هم مجـاز نبود كه 
از ايـن دايـره و حصـار بيـرون رود و در سياسـت ]و[ حكومـت دخالـت نمايد، 
حماقـت روحانـى در معاشـرت بـا مـردم فضيلـت شـد«.)امام‌خمینی، 1378، 

ص‌278(. ج21، 
ایـن گـروه، ورود در سیاسـت را دون شـأن روحانیـت و ناسـازگار بـا دینداری 

می‌دانـد. مهم‌تریـن ویژگـی آنـان دو چیز اسـت:
اول: بـی بصیرتـی. این افراد، بصیرت سیاسـی و قدرت تحلیل مسـائل ندارند 
و بـه همیـن سـبب بهتریـن طعمه بـرای دشـمن خواهند بـود. بـه فرمایش 
امام علی علیه‌السالم، »مُنْقَـاداً لحَِمَلةَِ الحَْـقِّ لَ بصَِيرَةَ لهَُ فِـي أحَْنَائهِِ يَنْقَدِحُ 
ـكُّ فِـي قَلبْـِهِ لَِوَّلِ عَـارضٍِ مِنْ شُبْهَة«)شـریف رضـی،1414، ص46،  الشَّ
حکمـت147(، »مطيـع حامالن حـق اسـت اما بصيرتـى ندارد؛ با نخسـتين 

شـبهه و ايـراد، در دل او شـک پيدا م‏ىشـود«.
دوم: کوتـه فکـری. عقـل ایـن افـراد بـه انـدازه کافـی رشـد نکرده اسـت و 
بنابرایـن اگـر در جایـی امـری بیـن خیر و شـر داير باشـد ممکن اسـت خير 
را تشـخيص دهنـد و جانـب آن را بگيرنـد، چـون اگـر بـه همين مقـدار هم 
قدرت تشـخيص نداشـته باشـند در حد انسان نيسـتند؛ به فرمايش امام على 
عليه‏السالم »من لم‏يعرف الخير من الشـر فهو بمنزلة البهيمة«)کلینی، ج8، 
ص24، ح4(، »كسـى كـه فـرق خير و شـر را ندانـد به منزله چهارپا اسـت«، 
ولـى در جايـى كـه امـرى بيـن دو شـر دايـر باشـد كـه يكى شـر بيش‌تری 

 امام خميني مي‌فرمايند: روحانيون وابسته و مقدس‌نما و تحجرگرا هم كم 
نبودند و نيستند. در حوزه‏هاى علميه هستند افرادى كه عليه انقلاب و اسلام 
نـاب محمـدى فعاليت دارنـد. امروز عده‏اى با ژسـت]مقدس[ مآبى چنان تيشـه 
بـه ريشـه ديـن و انقالب و نظام مى‏زنند كه گويى وظيفه‏اى غيـر از اين ندارند. 

خطر تحجرگرايان و مقدس‌نمايان احمق در حوزه‏هاى علميه كم نيست.
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داشـته باشـد و ديگـرى شـر كم‌تر، قـدرت تشـخیص را از دسـت می‌دهند و 
تـوان تحلیـل و سـبک و سـنگین‌کردن مسـائل را ندارند و به همین سـبب، 
بهترین طعمه برای دشـمن خواهند بود. اميرمؤمنان  عليه‏السالم در سـخنى 
كـه بـه آن حضرت منسـوب اسـت، وصـف عاقـل را از آنان سـلب م‏ىكند و 

م‏ىفرمايـد:
»ليـس العاقـل مـن يعـرف الخيـر مـن الشـر و لكن العاقـل من يعـرف خير 
الشرين«)علامه مجلسـی،1403، ج75، ص6، ح58(، »عاقل كسى نيست كه 
خير را از شـر تشـخيص دهد، بلكه عاقل كسـى اسـت كه بين دو شـرّ، بتواند 

بهترين آن‏ها  را تشـخيص دهد«.
3. منکران تشیکل حکومت در زمان غیبت 

این دسـته به سـبب برداشت نادرسـت از برخی نصوص دینی، یا شانه خالی کردن 
از زیـر بـار مسـؤولیت، و یـا به هـر علت دیگـری، منکر جواز تشـیکل حکومت در 
زمان غیبت معصوم هسـتند. آنان سـکولار نیستند، اما نتیجه تفکرشـان برای دوره 

غیبت چیزی جز سکولاریسـم نخواهد بود. 
4. دلدادگان به معارف بیگانه

گـروه دیگـری که در حوزه‌هـای علمیه حضور دارند و مورد طمع دشـمنان انقلاب 
و جمهوری اسالمی‌ هسـتند، کسـانی‌اند که به‌رغم تحصیل در حوزه، آگاهی‌های 
دقیق و عمیقی از معارف اسالمی و علوم دینی کسـب نکرده و به فراگیری علوم 
دیگـر روی آورده‌انـد؛ درنتیجه زمینـه تأثیرپذیری آنان از معارف بیگانه و شـبهه‌دار 

شدن‌شـان نسـبت به دین افزایش یافته اسـت.
5. در راه ماندگان

عـده‌ای از کسـانی که امـروز در راسـتای جداکردن حـوزه و روحانیـت از انقلاب و 
نظام اسالمی میک‌وشـند، کسـانی هسـتند که پیش‌تر خـود را در اردوگاه انقلاب 
و نظـام تعریـف میک‌ردنـد، و حتـی بسـیاری از آنـان از همیـن راه هـم بـه نان و 
نوایـی رسـیده‌اند، امـا دفـاع آنـان از انقلاب، یا از ابتدا احساسـی و بـدون تعقل بود، 
و یـا وابستگی‌شـان بـه بعضـی از قطب‌های قـدرت، از آنان تابعی محض سـاخته 
بـود کـه در جهـت تغییـرات آن قطـب حرکت کننـد و درنتیجه، بـه محض تغییر 
موضـع قطب نسـبت به انقالب، آنان نیز تغییـر موضع دادند و در مسـیر مخالفت 
بـا انقالب قرار گرفتند. اين دسـته به دليـل موقعيتي كه پیش‌تر در نظام داشـته و 
بعضاً داراي پيشـينه انقلابي هسـتند، بيش از دسـته‌هاي ديگـر مي‌توانند موقعيت 

نظـام را در برابر دشـمنان تخريـب و يا تضعيف كنند.
6. عوامل بیگانه

در کنـار افـراد مذکـور، باید موقعيـت دزدانی را افـزود که از آغاز، مأمور دشـمن بوده و 
بـرای دسترسـی به چـراغ آمده‌اند؛ که »چـو دزدی با چـراغ آید/ گزیده‌تر بـرد کالا«. 

سهم گروه‌های نامبرده
گروه‌هـای نامبـرده همگـی در دورکردن حـوزه از انقلاب و با بـه مخاطره انداختن 
موقعيت نظام در برابر دشـمن تأثیرگذارند، اما نوع تأثیرگذاری آنان متفاوت اسـت. 
 گـروه اول از ابتـدا در حوزه‌هـای علمیـه کم‌شـمار بودند، اما وجود آنـان انکارناپذیر 
اسـت. در حـال حاضـر این گـروه منقرض شـده و یا در حـال انقراض اسـت، ولی 
هیـچ‌گاه از مخالفت با نظام و انقلاب دسـت نخواهد کشـید. برخـی از آنان تصریح 
میک‌ننـد که بـرای براندازی انقالب و نظام، آماده همکاری با ابلیس هم هسـتند! 
برخـی از ایـن افـراد به مراکز ثروت نیـز متصلند و همین، زمینه نفـوذ و تبلیغ آنان 

را فراهـم می‌آورد.
گـروه دوم یـا متحجـران، در حوزه‌های علمیـه خیلی بیش‌تر از گروه اول هسـتند، 
امـا چـون افرادی نـاآگاه از وضع زمانه و به‌تعبیری، انسـان‌های دوران گذشـته و از 
مـد افتـاده هسـتند، در حوزه‌های علمیه جایگاهـی ندارند. البته بعضـی از این افراد 
بـه جایـگاه اسـتادی در حـوزه دسـت یافته‌انـد و همیـن امر بـرای حوزه‌ها بسـیار 
خطرآفریـن اسـت؛ زیـرا بـه تعبیـر حضـرت امـام، ایـن مارهای خـوش خط و 
خـال، مـروّج اسالم آمرکیایی‌اند.)امام خمینـی، پیشـین، ص278( و ازهمین‌رو آن 
بزرگـوار هشـدار می‌دهند کـه: »بايد مراقب بود كه تفكر جدايى دين از سياسـت از 
لايه‏هـاى تفكـر اهل جمود به طلاب جوان سـرايت نكند«.)امام خمینی، پیشـین، 

ص27(
 کیـی از مهم‌تریـن تأثیـرات این گـروه، دورکردن حـوزه و حوزویـان از مقتضیات 
زمـان اسـت. ایـن گروه، خواسـته یا ناخواسـته، به نوعی سـلفی‌گری معتقد اسـت 
کـه ورود بـه بسـیاری از مسـائل جدیـد را مخالف دیـن قلمداد میک‌ند. چند سـال 

و  نهـاد  هيـچ  تخريـب  کـه  اسـت  روشـن   
نـدارد.  امـکان  آن  شـناخت  بـدون  سـازماني 
روحانيـت نيز از اين قاعده مسـتثنا نيسـت، و 
به همين سـبب شـناخت روحانيت در دسـتور 
کار مسـتکبران قـرار مي‌گيـرد و فـردي ماننـد 
مهدي خلجي به اسـتخدام »مؤسسـه سياسـتِ 
خـاور نزديکِ واشـنگتن« درمي‌آيـد و براي اين 
»آخريـن  کتاب‌هـاي  مؤسسـه صهيونيسـتي 
مرجـع«، دربـاره آيـت‌الله سيسـتاني و »نظـم 
نـگارش  بـه  را  ايـران«  در  روحانيـت  نويـن 

درمـي‌آورد.
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پیـش کیـی از همیـن افـراد طی سـخنانی در کیـی از مـدارس حـوزه علمیه قم، 
داشـتن کارت بانـک را بـرای طلاب، خالف زی طلبگی قلمداد و طالب را از آن 

منـع کرد!
 نمونـه‌ای دیگـر از تفکر سـلفی‌گری در این گروه، مخالفت با علومی مانند فلسـفه 
اسـت. گویـی آنـان اصاًل متوجـه نیسـتند کـه در زمـان حاضـر چه مقدار شـبهه 
ضدّدین منتشـر می شـود که پاسـخ‌دادن به بسـیاری از آن‌ها بدون مسـلح‌بودن به 
علـوم عقلی و به‌ویژه فلسـفه امکان‌پذیر نیسـت. در مـدارس و مراکزی که زیرنظر 
این گروه اداره می‌شـود، تدریس فلسـفه ممنوع اسـت، همچنان که ارتباط طلاب 

این مدارس با مدرسـان فلسـفه ممنوع و موجب خروج از مدرسـه اسـت. 
 گـروه سـوم یـا همان منکران تشـیکل حکومـت در زمـان غیبت، با انقلاب سـر 
ناسـازگاری دارنـد و حکومـت غیردینی را بر حکومت دینـی در زمان غیبت ترجیح 
می‌دهنـد؛ در نتیجـه کفـه تـرازو را به نفع قشـر سـکولار سـنگین میک‌ننـد. این 
گـروه، در حـال حاضـر، تعدادي از کرسـی‌های تدریس حـوزوی را در اختیـار دارند. 
ایـن افـراد، گویـی هیچ یـک از آثـار مثبت انقالب و نظـام اسالمی را نمی‌بینند 
و بـدون توجـه بـه امکانـات، مقـدورات، تنگناهـای مـادی و دشـمنی‌ها، برخی از 
ضعف‌هـای نظـام را بـزرگ کـرده، آن را دلیل بـر ناکارآمدی حکومت اسالمی در 
زمـان غیبـت می‌‌شـمرند، غافل از اینک‌ـه در حکومت معصوم هم، همیشـه زمینه 
بـرای اجـرای همه احکام دین فراهم نبوده و نابسـامانی‌هایی وجود داشـته اسـت. 
کیـی از ویرانگرتریـن تأثیرات این قشـر در حـوزه که از حقیقتی تلـخ و انکارناپذیر 
پـرده برمـی‌دارد، فقـدان دغدغه‌منـدی حوزه نسـبت به نیازمندی‌هـای دینی نظام 
و انقالب اسالمی اسـت. نظـام جمهوری اسالمی، یگانـه نظام در تاریخ تشـیع 
پـس از حکومـت کوتـاه امام علی علیه‌السالم اسـت که اجـرای احکام اسالمی 
بـر اسـاس مکتـب اهل بیت عليهم‌السالم را پی‌می‌گیرد. روشـن اسـت کـه اداره 
چنیـن نظامـی پس از این همه فاصله و نداشـتن تجربه اجرایـی، آن هم با زندگی 
پیچیـده امـروز، بـه تلاش مضاعفی نیـاز دارد تـا بتواند پاسـخگوی نیازمندی‌های 
اداره زندگـی سیاسـی و اجتماعـی امروز بر اسـاس احکام دین باشـد. بـرای نمونه، 
بانـک که کیـی از ضرورت‌هـای زندگی امروز به‌شـمار می‌آید، پدیـده‌ای غربی بر 
پایه رباسـت. طبیعی اسـت که چنین بانکی اگر بخواهد بر احکام اسالم، منطبق 
و پاسـخگوی زیسـتِ مسلمان امروزی باشـد، به کار علمی طاقت‌فرسایی نیازدارد؛ 
امـا آیـا پـس از انقلاب، هیچی‌ـک از درس‌هـای خارج حـوزه با موضـوع بانکداری 

اسالمی برگزار شـده است؟!
 همین‌طور مسـائل مسـتحدثه‌ای کـه در جامعه امـروز در زمینه‌هـای مختلف پدید 
آمـده و تبییـن دیدگاه شـرع درباره آن‌ها از دغدغه‌های بحقّ قشـر متدین اسـت. آیا 
نباید این گونه مسـائل در درس‌های حوزوی جایگاهی داشـته باشـند؟ فرض کنیم 
کـه فـردی با انقالب و جمهوری اسالمی نیز زاویـه دارد، اما مگر نه این اسـت که 
حـوزه مسـؤولیت تبیین دین و پاسـداری از آن را بر عهده دارد؟ آیا بـدون ورود به این 
مباحـث و دادن پاسـخی درخور بـه آن‌ها، می‌توان ادعـای فاع از دین داشـت؟! برای 
نمونه، کیی از مسـائلی که در سـال‌های اخیر رواج پیدا کرده، تغییر جنسـیت اسـت. 
آن هم نه تغییر جنسـیت، یا به تعبیر درسـت »ظاهر کردن جنسـیت واقعی« برای 
افـرادی کـه بـه اصطلاح فقهی خنثـی نامیده‌ می‌شـوند، بلکه تغییر جنسـیت برای 
کسـانی که جنسـیت واقعی آنان مشـخص اسـت، ولی تحت تأثیر شرایط محیطی 
یا تربیتی و مانند آن، خواسـتار پیوسـتن به جنس مخالف1 هسـتند. کشـور ایران نیز 
کیی از مراکز اصلی تغییر جنسـیت در جهان اسالم اسـت و این مسـأله هم برای 
افرادی که خواسـتار تغییر جنسـیت هسـتند، و هم برای پزشـکان به صورت امری 
عـادی جلوه‌گر شـده اسـت، بخشـی از علت آن را نیـز باید در بـه روز نبودن متولیان 
امـور دینـی جسـتجو کـرد و گر نـه اگر بـه محض مطرح شـدن چنیـن موضوعی 
بلافاصلـه حکـم شـرعی آن بیان شـود، حداقل پزشـکان متدین از انجـام این گونه 

1. Transsexual

اعمـال جراحیِ خلاف شـرع اجتناب میک‌ننـد. مورد دیگری که امـروز در ایران 
بـه وفور یافت می‌شـود و روزانه صدهـا مورد آن اتفاق می‌افتـد، برخی از اعمال 
زیبایی تحت عناوینی مانند »لابیا پلاسـتی«، »واژینوپلاستی« و »پرینورافی« 
اسـت کـه اولاً اصـل عمـل، حداقـل در بسـیاری از موارد، معلوم نیسـت مجوز 
شـرعی داشته باشـد، در موردی هم که اصل عمل مجاز باشد، مستلزم ارتکاب 
اعمالـی هماننـد، نظـر و لمـس غیر مجاز اسـت. حال سـؤال این اسـت که آیا 
نبایـد نسـبت به این مسـائل مورد ابتالء جامعه دینی حسـاس بـود؟! در زمان 
حاضـر ایـن گونه مسـائل کم هم نیسـتند، نگاهی به حجم رسـاله اسـتفائات 
مراجع معظم تقلید و مقایسـه آن با رسـاله‌های عملیه کافی اسـت تا انسـان را 

با حجم مسـائل جدید آشـنا کند.
گـروه چهارم، چـون از معارف دیـن کم‌اطلاعند و یا اطلاعـات دقیقی ندارند، 
گرفتـار نوعـی خودباختگی نسـبت‌به توانایی معـارف و احکام اسالمی برای 

اداره جامعه بشـری شـده‌اند. این گـروه در دو زمینـه تأثیرگذارند: 
نخسـت- ناتوان جلوه‌دادن دین و به تبع آن نظام اسالمی از اداره زندگی بشر 
امـروزی؛ چیـزی که نتیجـه‌اش گرفتارشـدن در دام نوعی التقـاط با تفکرات 
بیگانه و ناسـازگار با اسالم اسـت. برای نمونـه، در زمان حیـات حضرت امام 
خمینی شـبی برنامه‌ای از سـیمای جمهوری اسالمی پخش می‌شـد که 
موضـوع آن ولایـت مطلقه فقیه بـود. کیی از شـرکتک‌نندگان در این برنامه، 
بـه صورتـی افراطی تمام کسـانی را که بـه نظر آنان کوچک‌ترین شـبهه‌ای 
دربـاره ولایـت مطلقـه فقیه داشـتند، مـورد هجوم قـرار می‌داد و با تمسـک 
بـه جملـه‌ای از مرحوم صاحـب جواهر که دربـاره منکر ولایت فقیـه فرموده 
اسـت: »بـل كأنـه ما ذاق مـن طعم الفقه شـيئا، و لا فهم من لحـن قولهم و 
رموزهـم أمـرا«، »بلکـه گویا چیـزی از مزه فقه را نچشـیده، و از لحن گفتار و 
رمـوز آنان امری را نفهمیده اسـت«)النجفی، بی‌تـا، ج21، ص37(، همه آنان 
را متهـم بـه نفهمیدن فقه میک‌رد؛ اما همین فرد پس از گذشـت چند سـال، 

منکـر اصـل ارتباط دین و سیاسـت می‌شـود، تا چه رسـد بـه ولایت فقیه!
دوم- در تخریب فقه غنی شـیعه بسـیار مؤثرند که نتیجه فهم نادرسـت آنان 
از مقتضیـات زمـان و مـکان اسـت. بـرای نمونه، فـردی با این اسـتدلال که 
امـروز وجود سـگ در زندگی انسـان، رایج شـده، فتـوا به طهارت سـگ داده 
اسـت و یا دیگری با تمسـک به عسـر و حرج به محرمیت فرزندخوانده  قائل 
شـده و مـوارد دیگری از این‌دسـت. روشـن اسـت کـه این‌گونـه اظهارنظرها 
نوعی هرج و مرج و افسارگسـیختگی در فقه متقن شـیعه است که درصورت 

تـداوم، معلوم نیسـت چیزی برای تشـیع باقی بماند. 
گـروه پنجـم، دانسـته یـا ندانسـته، در مسـیری گام نهاده‌انـد کـه آنـان را به 
کیـی از مهره‌هـای اصلـی دشـمنان نظـام و انقالب بـدل خواهد کـرد. این 
افـراد افـزون بـر اینک‌ـه در حوزه‌هـای علمیـه کرسـی تدریس خـارج فقه و 
اصـول یـا سـطوح عالیـه دارنـد، در قالـب برخـی مؤسسـه‌ها نیز فعالنـد و با 
برگـزاری نشسـت‌های علمـی و ماننـد آن نوعی تفکـر زاویه‌دار بـا انقلاب را 
بـه طالب و فضلای حوزه منتقل میک‌ننـد. از جمله فعالیت‌هـای این گروه، 

تقدّس‌زدایـی از نظـام و ارزش‌هـای اسالمی و انقلابی اسـت.
 گـروه ششـم یـا همـان عوامـل بیگانـه تعدادشـان در حـوزه انـدک اسـت، 
امـا بیش‌تریـن خدمـت را طی سـالیان گذشـته به دشـمنان انقالب و نظام 
اسالمی کرده‌انـد. آن‌هـا در زمینه‌هـای مختلـف وارد شـده و بـه میزانی که 
توانسـته‌اند در تخریب انقلاب و نظام اسالمی، و در راسـتای اهداف دشـمن 
کوشـیده‌اند. نمونه‌ای از خدمت‌های این گروه به مسـتکبران عبارت اسـت از:

اول- شناخت نهاد روحانیت
روشـن اسـت کـه تخریـب هیچ نهـاد و سـازمانی بـدون شـناخت آن امکان 
ندارد. روحانیت نیز از این قاعده مسـتثنا نیسـت، و به همین سـبب شـناخت 
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روحانیت در دسـتور کار مسـتکبران قرار می‌گیرد و فردی مانند مهدی خلجی 
به اسـتخدام »مؤسسـه سیاسـتِ خـاور نزدیکِ واشـنگتن« درمی‌آیـد و برای 
ایـن مؤسسـه صهیونیسـتی کتاب‌هـای »آخریـن مرجـع«2، دربـاره آیت‌الله 

سیسـتانی و »نظـم نوین روحانیـت در ایـران« را به نگارش درمـی‌آورد.
دوم- تخریب روحانیت 

روحانیـت در طـول دوران حیـات خـود، همواره به پشـتیبانی مـردم متدین و 
مسـلمان مسـتظهر بوده اسـت، و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، 
مسـتکبران به منویات خبیث خود نخواهند رسـید؛ بدین سـبب تخریب این 
قشـر و تـرور شـخصیت آنـان در نـگاه مـردم مسـلمان، کیـی از جدی‌ترین 
اهـداف دشـمن شـمرده می‌شـود و بهتریـن شـیوه نیـز تخریـب چهره‌های 
تأثیرگـذار روحانیـت اسـت؛ نکته‌ای که توسـط مسـتکبران مورد توجـه قرار 
گرفتـه اسـت. بدین منظور، محسـن کدیـور در سـال ۱۳۵۹ وارد حوزه علمیه 
شـیراز، و در خـرداد ۱۳۶۰ وارد حـوزه علمیـه قـم‌ می‌شـود؛ از سـال 1370 تا 
سـال 1377 سـمت معاونـت اندیشـه اسالمی را در مرکـز حساسـی بـه نام 
»مرکز تحقیقات اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری« برعهـده می‌گیرد و همین، 
زمینـه مناسـبی را در اختیـار او قـرار می‌دهد تا درکنـار برخـورداری از مزایای 
ویژه، به بسـیاری از اسـناد دسـت یابد. کدیـور پس از انتخابـات 88 به آمرکیا 
پناهنده شـد و در سـایه حمایت آنان، تخریب چهره‌های درخشـان روحانیت 
و برخـی نهادهـای تأثیرگذار جمهوری اسالمی را بر عهـده گرفت که نمونه 

آن، کتاب‌هـای »ابتـذال مرجعیت« و »اسـتیضاح خبرگان« اسـت.
نمونـه دیگـر، فـردی بـه نـام سـید مجتبـی شـیرازی اسـت کـه از مواهـب 
دولـت مـكار انگلیـس برخـوردار اسـت و در دامـن این پیـر اسـتعمار زندگی 
میک‌نـد. ایـن فرد نه‌تنها کسـانی مانند امـام خمینی رضوان‌الله علیـه، و مقام 
معظـم رهبـری مدظله‌العالـی را مـورد هجمـه و توهیـن قرار می‌دهـد، بلکه 
شـخصیت‌های بزرگـواری چون مرحـوم علامه طباطبایی و مرحـوم آیت‌الله 

بهجـت رضوان‌الله‌تعالـی علیهمـا نیـز از گزند زبـان وی در امان نیسـتند.
سوم- تبلیغ چهره‌های زاویه‌دار با انقلاب

کیـی دیگـر از زمینه‌هـای فعالیـت مسـتکبران، مطرحک‌ـردن چهره‌هـا و 
افـرادی از روحانیـت اسـت که بـا انقلاب اسالمی زاویه داشـته‌اند، تا به زعم 
خـود از ایـن طریق مشـروعیت انقلاب اسالمی و نظـام برآمـده از آن را زیر 
سـؤال ببرنـد. نمونـه‌ای از فعالیت در ایـن زمینه، مطرحک‌ردن چهـره‌ای مانند 
شـریعتمداری اسـت کـه در سـال‌های اخیر اتفاق افتـاده اسـت. مطرحک‌ننده 
وی فـردی بـه نام آرش هنرور شـجاعی، با نام مسـتعار محمد صادق اسـت. 
او در سـال 1360 متولـد شـد و تا 11 سـالگی در آلمان بـود. پدرش نیز فردی 
بـا سـابقه افکار چپی اسـت. هیچ‌گونه سـابقه ثبت‌شـده‌ای در حوزه نـدارد، اما 
مدعـی تحصیـل در حوزه اسـت و به فعالیت علیه انقلاب اشـتغال دارد. طبق 
گفتـه خـودش در مصاحبه با رادیـو دویچه وله آلمان، معتقد به »پلورالیسـم« 

و »سکولاریسـم« است)شجاعی،2013(
در سـال‌های اخیـر افـزون بـر عوامـل بیگانه، برخـی طلاب جوان نیز شـاید 
از روی غفلـت بـه معرفـی چهره‌های ضد انقالب روی آورده‌انـد. نمونه‌ای از 
ایـن قضیه، مطـرح کردن برخی چهره‌هـای روحانی مانند سـید رضا زنجانی 
ملی‌گـرا و لیبـرال اسـت کـه طبـق اعتراف‌های تیمسـار محققی بـا کودتای 
نـوژه همـکاری داشـت، اما همین چهـره در فضای مجازی و در سـایت‌هایی 

ماننـد »تورجان« و »مباحثـات« دوباره زنده می‌شـود!

 2. The Last Marja Sistani and the End of Traditional Religious Authority in Shiism

چهارم- تقویت روحانیان بی‌اعتنا به انقلاب
 مسـتکبران دریافته‌انـد کـه کیی از بهتریـن راه‌های تضعیف انقالب و نظام 
اسالمی، تبليـغ و تقويـت موقعيـت روحانیانی اسـت کـه دسـتک‌م، دغدغه 
نظـام و انقالب را ندارنـد؛ گروهـی کـه آمرکیاییـان از آنـان بـه »روحانیـان 
میانـه‌رو جـوان« تعبیـر میک‌ننـد و آن‌هـا را کیـی از شـرکای اصلی خـود در 
سـکولارکردن جوامع اسالمی برمی‌شـمارند. زیرا اولًا »دانشگاهیان با مردم 
کوچـه و بـازار راحت نیسـتند، برخلاف روحانیـون که در این زمینـه راحتند و 
مسـاجد محـل، ابـزار تبلیـغ عقاید آنـان اسـت« و ثانیـاً »روحانیـون میانهرو 
جوان، رهبران مذهبی آینده خواهند بود«)راباسـا و دیگـران، 138، ص 13(
گروه‌هـای نامبـرده، امـروزه از امکانات ویژه‌ای در حوزه علمیـه قم برخوردارند 
و برخـي از کرسـی‌های تدریـس، مؤسسـه‌ها، مـدارس علمیـه و حتی برخی 
انجمن‌هـای علمـی حـوزه در اختیار این گروه‌ها و افراد اسـت. روشـن اسـت 
کـه در چنین اوضاعی، مراجع معظم تقلید، جامعه محترم مدرسـین، شـورای 
عالـی حـوزه علمیـه، مدیریـت محتـرم حوزه‌های علمیـه و دیگـر متصدیان 
اداره حـوزه مسـؤولیت مضاعفـی بر عهـده دارنـد؛ به‌گونه‌ای که اگـر در قبال 
این‌گونه مسـائل اقدامی فوری و درخور نکنند، پشـیمان خواهند شـد؛ منتهی 

در زمانی که پشـیمانی سـودی نخواهد داشـت. 

نتیجه‌گیری
نهاد روحانیت، شـجره طیبه‌ای اسـت که آشـنایی مردم مسـلمان با اسالم و 
متدیـن بـودن آنـان، و نیز اصـل و بقای انقلاب اسالمی وامدار آن اسـت. اما 
در زمان کنونی، دشـمنان اسالم و انقلاب درصدد ضربه‌زدن به اين موقعيت 
والا و تأثيرگـذار و خشـكاندن ایـن درخت کهنسـال، و ایجاد زاویـه بین آن و 
انقالب و نظـام اسالمی برآمده‌انـد و از راه‌هـای گوناگـون، این هدف شـوم 
خـود را پـی می‌گیرنـد و این همـان نکته‌ای اسـت که حضـرت امام خمینی 
قدس‌سـره و مقـام معظم رهبری مدّظله بارهـا درباره آن هشـدار داده‌اند. امید 
اینک‌ـه روحانیت با موقعيت‌شناسـي خاص خود و با بصیرت ديني و سياسـي 

هرچـه بیش‌تـر از این پیچ تاریخی به سالمت عبـور کند. 
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
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